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چکیده: 1
از نــکات مهــم در زیــارت معصومــان: از جملــه زیارت ابی‌عبدالله الحســین7، بــالا بردن 

افــق طلــب و همــت زائــران اســت. بهتریــن راه جهت‌دهــی ایــن اهــداف و خواســته‌ها آمــوزش 

خواســته‌های اهل بیت: در زیارت‌های معتبری چون زیارت جامعه کبیره، زیارت عاشــورا، 

دعــای علقمــه و دعای پس از زیــارت ائمه )معروف به عالیة المضامین( اســت که در بر دارنده 

خواســته‌های دنیــوی و اخــروی مختلفــی اســت. بــا مطالعــه ایــن خواســته‌ها درمی یابیــم کــه 

که ابعاد مختلفی  کرم9 و اهل بیت: اســت  اصلی‌ترین این خواســته‌ها مرتبط با پیامبر ا

دارد. ابعــادی چــون آبرومندی و مجاورت با اهل بیت: به ویژه امام حســین7، همراهی 

بــا آنــان در دنیــا و زندگــی بــا آنــان بعــد از رجعــت، زندگــی و همراهــی با آنــان در زندگــی و مرگ، 

اســتمرار محبت خالصانه اهل بیت: و دشــمنی با دشمنان آنان. نویسنده در این پژوهش 

خواسته‌های مرتبط با اهل بیت: را تبیین و بر اساس دیگر روایات بررسی می‌کند.

، خواســته‌های دنیــوی و اخــروی، همراهی بــا اهل بیت:، متــون زیارتی،  کلیدواژه‌هــا: زائــر

. ادعیه زائر

٭. دکتری تاریخ اسلام، عضو گروه تاریخ پژوهشکده حج و زیارت، استادیار گروه تاریخ و سیره اهل بیت: 

nejati13@chmail.com    					    جامعة المصطفی9  

محمدسعیدنجاتی٭

جایگاه اهل بیت: در خواسته‌های 
زائران در متون زیارتی مشهور شیعه
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مقدمه

آن‌گاه ز جانان، جان بطلباز جــان بگذر جانان بطلب

شــاید بتــوان گفت که در جهان امــروز یکی از نردبان‌هایی که دنیای مــادی را به ملکوت 

یارت می‌تواند یک فرایند فرهنگی و ملکوتی و  یارت معصومان: است. ز متصل می‌کند، ز

بسته فرهنگی جامعی باشد که بر باور و عواطف مخاطبانش، عمیق‌ترین و پایدارترین اثرها 

را بر فرد و اجتماع بگذارد.

باوجــود روایــات متعــدد و دلیل‌هــای عقلــی روشــن، نبایــد تردیدی نســبت بــه ارزش این 

یارت‌ها وجود داشــته باشــد. درعین حال به مانند هه اعمال عبادی تلاش برای بالاتر بردن  ز

یارت‌ها، مطلوب است. عیار و ارزشمندتر کردن این ز

یارت‌ها ایجاد انگیزه و خط‌دهی به مخاطبان در اســتمرار مســیر  یکــی از آثــار مهم ایــن ز

زندگی و گرایش دینی و مذهبی آنان است.

نویســنده، این نوشــتار را بــرای بالا بردن همت زائــران ائمه و تبییــن آرمان‌ها و هدف‌های 

معصومان: نگاشته است؛ چراکه آنچه در بستر جامعه و مجالس اهل بیت دیده می‌شود، 

بســنده کردن به اهدافی بس کوتاه، خرد و کم‌اهمیت اســت؛ خواسته‌ها و هدف‌هایی چون: 

یارت  یــارت اربعین، ز ، ز یــارت کربلای دیگر بــرآورده شــدن حاجت‌ها، شــفای بیماران، یک ز

. ... مدینه و

وقتی افق زائر شــرکت در مراســم عزاداری اربعین یا رســیدن به کربلا باشد و به این حوایج 

بســنده کند، از افق‌های بالاتر _ مثل رســیدن به لقای معصوم و حشــر با او و حیات و ممات 

_   بازمی‌ماند و ممکن است گرفتار عجب، خودبینی و غرور شود. مثل او

یارت هرکــدام از  یم کــه ز از ســوی دیگــر هرچنــد بــه پشــتوانه ادلــه عقلــی و نقلی بــاور دار

حضرات معصومان:، به ویژه امام حسین7، دارای اجر و ثواب‌های عظیم و ارزشمندی 

اســت و هیچ مانعی برای طلب شــفا یا دیگر حوایج از خداوند متعال با توســل به اهل بیت 
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نیســت،1 اما وجود این انگیزه‌ها یا آثار و برکات نباید ما را از هدف غایی‌ای که اهل بیت: 

یارت و تولی خود مشخص کرده‌اند، غافل کند؛ به ویژه که می‌دانیم این وعده‌ها مشروط  برای ز

مُتَّقِينَ( )مائده: 27(
ْ
مَا يَتَقَبَّلُ الُله مِنَ ال به داشتن تقواست؛ چنان‌که قرآن کریم می‌فرماید: )إنَِّ

یارتنامه‌هــای مشــهور و معتبری با محتوای بســیار عالی و رفیعــی از اهل بیت عصمت  ز

و طهــارت بــه ما رســیده که نشــان‌دهنده اهتمــام حضــرات معصومان: بــرای خط‌دهی و 

یارت جامعه  یارت عاشورا، دعای علقمه، ز راهنمایی پیروان خود است؛ از جمله این موارد ز

یــارت اهل بیت:  یــارت وداع ائمــه و دعــای عالیــة المضامین اســت که بعــد از ز کبیــره، ز

خواندنش سفارش شده است.

آنچه اهل بیت: به عنوان درخواســت و تقاضای زائر در این متون ذکر کرده‌اند، بســیار 

یارت پرداخته است.  اســت ولی در این نوشــته، تنها به خواســته‌های اهل بیت: در این ز

یارتی، زائران چــه خواســته‌هایی را باید از  مســئله ایــن پژوهش آن اســت که بر اســاس متــون ز

خداونــد متعــال طلــب کنند و اهل بیــت: زائران خود را به درخواســت چه اموری تشــویق 

یارت قرار داده‌اند. کرده‌اند و آن را هدف و آرمان خود از ز

یارت  یارت جامعه کبیره و ز پژوهشــی مســتقل در این باره یافت نشــد، هرچند در شروح ز

یارت می‌توان مطالبی را یافت، ولی هیچ کدام از آنها از نقطه نظر  عاشورا، متون مرتبط با آداب ز

این مقاله و به تفصیل آن سخن نگفته است.

1. معرفت به اهل بیت: و معرفت به حق آنان

از وظایــف مهــم زائــر نســبت بــه اهــل بیــت:، اولاً شــناخت آنــان و ثانیــا حق‌شناســی 

نســبت به آنان اســت. گرچه شــناخت دارای مراتب و درجاتی اســت، ولی تفاوتی اساسی با 

حق‌شناســی دارد؛ چراکه ممکن اســت یک دشمن نیز از شناخت بالایی نسبت به یک فرد 

برخوردار باشد، ولی این شناخت بالا به معنای حق‌شناسی و پذیرفتن حق آنان نیست.

1. مقدمکم امام طلبتي و حوائجي و ارادتي في کل احوالي و اموري
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شناخت و معرفت امام آن‌چنان مهم است که طبق روایت معتبر اگر کسی بمیرد و امام زمانش 

را نشناســد، به مرگ جاهلی مرده اســت. )کلینی، 1407ق، ج 1، ص 376؛ ابن حنبل، 1421ق، ج 

28، ص 88( در دعاهــای مختلــف معرفت ولیّ خدا طلب شــده اســت. در دعای معروف عصر 

غیبت، مقدمه طلب معرفت امام، معرفت به خداوند و رسولش دانسته شده است.

معرفت به امام از شــناخت اســم و خاندان او آغاز می‌شــود و به شــناخت سیره، خاندان 

و اندیشــه او تســری پیدا می‌کند و در اوج، به شناخت جایگاه تکوینی و ولایی امام در سپهر 

آفرینــش، کــه در برخــی از روایــات به معرفت به نورانیت تعبیر شــده اســت، می‌رســد. یکی از 

نقــاط کانونــی معرفت، معرفت حق ولایت و ضرورت تبعیت و انقیاد نســبت به امام اســت. 

تی همچون »به من معرفــت آنان را عطا  یــارت جامعه به کار رفتــه1؛ جملا ســاختاری کــه در ز

کن« یا »آنان را به من بشناسان« تفاوت دارد. چرا که در جمله اول، گوینده به عنوان فردی که 

یت امام شناسی  همواره عارف به امامان است تصور می شود که نشان دهنده استمرار و محور

در شــخص اســت. این ســاختار بیان کننده تداوم و پایداری در شناخت و ارتباط با امامان 

است، نه صرفا درخواست موقت برای کسب معرفت.

ومندی با امام حسین7 در دنیا 2. آبر

آبرومنــدی بــا امــام حســین7 در دنیا، یعنی داشــتن جایــگاه و مقام در میــان محبان آن 

حضرت اســت؛ طبعاً بالاترین افراد کســانی هســتند که تناســب و ســنخیت بیشــتری با امام 

داشته باشند.

خداوند در ســوره احزاب شــرط کلی کسانی را که در دنیا انتساب و وجاهتی به اهل بیت 

پیدا می‌کنند، چنین بیان کرده است:

گر تقواپیشه‌اید پس  ، شما مثل یکى از زنان ]عادی[ نیستید. ا اى همسران پیامبر

به نرمى و کرشــمه ســخن نگویید تا ]مبادا[ آن که در دلش بیمارى اســت طمعى 

1. مرا از جمله عارفان به آنها و به حقشان قرار بده.
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پیدا کند و نیکو و شایسته سخن بگویید. )احزاب: 33-32(

خانــدان  وظیفــه  حضــرت  آن  کــه  آمــده  نیــز  ســجاد7  امــام  روایــت  در  مطلــب  ایــن 

پیامبر  اکرم9 را نیز طبق این آیه بیان کردند.

3. طلب همراهی و معیت با اهل بیت8 

الف( همراهی با اهل بیت: در دنیا

یارات دیده می‌شود، معیت و همراهی با اهل بیت:  یکی از خواســته‌های پرتکراری که در ز

است.

 نظــر بــه تکــرار فــراوان ایــن درخواســت در متون روایــی، موشــکافی و دقت در آن شایســته 

اســت. همراهی بــا اهل بیت: مصادیق فراوانی دارد؛ از جملــه: همراهی در دنیا و همراهی 

در آخــرت کــه قطعاً نتیجه همراهی در دنیاســت. همراهی در دنیا هم جســمی و هم روحی را 

شامل می‌شود؛ و هم شامل همراهی در زمان حیات و پس از وفات معصومان است. همراهی 

یارت کردن آنها و موضع گیری  جســمی پس از وفات شــامل مجاورت قبور مطهر اهل بیت، ز

زبانــی و عملی در راســتای خط و اهداف معصومان اســت و همراهی روحــی پس از وفات به 

معنــای همراهــی در عزم، نیت، محبت، تمایل قلبی، ســنخیت و هماهنگی وجودی با آنان 

است.

ب( همراهی جسمی در زمان حضور ائمه

یعنــی شــخص در زمــان ائمــه کنــار آنها باشــد؛ مثــاً از اصحــاب، ملازمــان یــا خادمان و 

نزدیــکان معصــوم باشــد. این همراهی ممکن اســت صرفاً جســمی باشــد؛ ماننــد ملازمان یا 

یک  نزدیکان خائن یا خویشانی که با معصوم در یک خط و جهت نبودند. پس همراهی و در

گر این همراهی صادقانه باشد  مکان بودن با معصوم صرفاً نمی‌تواند مطلوب باشد. هرچند ا

برکات فراوانی می‌تواند برای شخص داشته باشد.

همراهــی در زمــان عدم حضور معصوم نیز متصور اســت؛ چه برای معصوم شــهید شــده 
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و چــه بــرای معصــوم غایب. در زمــان غیبت معصوم نیز در شــرح حال بزرگانــی چون مقدس 

... حکایاتی از تشــرفات و ارتباط  اردبیلی، ســیدمهدی بحرالعلوم، شــیخ جعفر مجتهدی و

آنان با ائمه، به ویژه امام غائب/، مشــهور اســت که نشان می‌دهد همراهی با ائمه شهید 

یــا امــام عصــر/ در عصر ما امری ناممکن نیســت و محبان اهل بیت می‌تواننــد آن را آرزو 

بکنند و از خداوند متعال توفیقش را بطلبند.

امــام کاظــم7 دربــاره ثــواب همراهی با فرزنــدش امام رضــا 7 می‌فرماید: »هرکــس او را 

یارت کرده  یارت و یک شــب نزدش بیتوته کند، مانند کســی اســت که خداوند را در عرش ز ز

است«. )مجلسی، 1403ق، ج  99، ص 42(

ج( توفیق زیارت مرقد مطهر معصوم

یــارت شــده و از مصادیــق ادای حــق امــام شمرده شــده و  کیــد فراوانــی بــر ز در روایــات تأ

یارت رسول  ثواب‌های بســیاری بر آن وعده داده شــده و ترک آن نهی شــده است. به خصوص ز

یارت شامل توجه خاص به آن معصوم، رفتن  خدا، امیر مؤمنان، امام حسین و امام رضا:. ز

کنان می‌شود. به مرقد و مزار آن معصوم و مسافرت به آن شهر برای غیر سا

بالاتــر از ایــن مرحله معیت روحی و معنوی و همان ســنخیت و نزدیکی معنوی و روحی 

با معصوم است؛ چراکه معیت جسمی بدون معیت و همراهی معنوی بی‌فایده است. همه 

لشــکریان عمر ســعد به نحوی معیت و همراهی جســمی با سیدالشــهدا داشــتند. ولی تنها 

کســانی به معیت روحی و ســنخیت معنوی رســیدند که توانســتند با ملحق شــدن به لشــکر 

حسینی از شفاعت آن حضرت بهره‌مند و سعادتمند شوند.

د( همراهی معنوی و روحی

معیت در دنیا بیشتر به هم‌مسیری، تبعیت در اعتقادات و باورها و همراهی با همراهان 

و دوستان ابی‌عبدالله و کسانی که بر سیره و روش او سیر می‌کنند، اطلاق می‌شود. این معنا 

یارت جامعه قابل برداشت است. ازجمله »معکم معکم لا مع عدوکم« نیز در ز



شماره54، بهار 1402
39

همراهــی بــا امام7 به معنای همراهی جســمی یا فیزیکی نیســت. در روایات نمونه این 

یم که اگرچه او همراهی ظاهری با رســول اکرم9 نداشــت،  همراهی را درباره اویس قرنی دار

اما از بالاترین معاصران آن حضرت و شهدای راه خدا در رکاب امیرالمؤمنین شد.

یشــه و تبلور همه  ســنخیت با معصومان: وقتی تبیین می‌شــود که بدانیم معصومان ر

خوبی‌ها هستند، ازاین‌رو سنخیت با آنها، سنخیت با همه خوبی‌هاست؛ خوبی‌های فردی 

)صداقــت، بزرگــواری(، اجتماعــی )رســیدگی به همســایگان، گذشــت از دیگــران(، عبادی 

)نماز و روزه( یا انسانی )کمک به درمانده و گرسنگان و تشنگان و ناتوانان(.

 پیونــد میــان معصومــان: و نیکی‌هــا در روایات، بســیار عمیق توصیف شــده اســت؛ 

به‌گونه‌ای که این‌همانی میان خوبی‌ها و شخص آنان متصور است؛ یعنی آنها تجسم انسانی 

همه نیکی‌ها و خیرات هستند. این مقام نیز برآمده از روح بندگی و انتخاب عبودیت محض 

ک و بازتاباننده نور الهی هســتند. نوری که شــامل همه  و مطلــق آنان اســت؛ آنــان آیینه‌ای پا

یارت جامعه کبیره آمده اســت. آنجا  خیــرات اســت. این پیوند، در چند روایــت، به ویژه در ز

، اصل و فرع و نهایت خیر و نیکی  که اهل بیت: ظرف اصلی حق و معدن آن، اول و آخر

معرفی شده‌اند. )شیخ صدوق، 1413ق، ج 2، ص 616؛ طوسی، 1365ش، ج 6، ص95( این 

تعابیر به بیان روشن‌تری از امام صادق7 چنین نقل شده است؛ »ما اصل هر نیکی هستیم 

و هر نیکی و خوبی از شاخه‌های ما است«. )کلینی، 1407ق، ج 8، ص 242(

یارت جامعه کبیره بر انتســاب اهل بیت: به خداوند متعال و بندگی  در جای جای ز

کید شده است. )شیخ صدوق، 1413ق، ج 2، ص613( بی‌چون چرای آنان تأ

در این فرازها که همه با ساختار حصر بیان شده است، اهل بیت: تنها به سوی خدا 

دعوت و بر او دلالت می‌کنند، تنها به او ایمان دارند و تســلیم فرمان اویند و به امر او عمل، 

به راه او هدایت و بر اساس سخن او داوری می‌کنند.

گانه‌ای در  ایــن تابلــو از ســیره معصومان: به این معناســت که آنان هیچ جایــگاه جدا

مســیر کمال ندارند و به‌خاطر عبودیت و انقیاد مطلقشــان در برابر حضرت حق، مسیری جز 
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خداونــد متعــال ندارنــد و به چیزی جــز خداوند دعــوت نمی‌کنند. این مقــام معصومان: 

باعث می‌شــود که بتــوان یک این‌همانی مصداقی میان آنان و سرچشــمه خوبی‌ها یافت که 

« آشکار شده است.  خَیرٍ
ّ

کُلِ  
ُ

در جمله »نَحنُ أصل

نکتــه کلیــدی ایــن روایــت در ارتبــاط بــا تبــری، این اســت که دربــاره دشــمنان اهل بیت 

یشه و سرچشمه همه بدی‌ها هستند که بدی‌های  می‌گوید: »دشمنان اهل بیت: اصل و ر

مختلف نیز از آنان منشعب شده است«. )کلینی، 1407ق، ج 8، ص 242(

بر این اساس دشمنان اهل بیت: تجسم همه بدی‌ها و شرور هستند. به‌گونه‌ای که هر 

زشتی و ناپسندی از آنان منشعب شده است. این انشعاب در روایت به این گونه تفسیر شده 

اســت که آنان که در دشــمنی با اهل بیت: بدون تغییر و ثابت هســتند و سرشــت آنان نیز 

از این آلودگی تأثیر می‌پذیرد. آن‌چنان‌که سرشت الهی آنان را به سرشتی آلوده تبدیل می‌کند 

.ک: شیخ صدوق،1385ق، ج 2،  که با خیرات و نیکی‌ها هیچ تناســب و ســنخیتی ندارد. )ر

ص 490(

یارت عاشــورا یکی از خواســته‌های اصلی زائر از خداوند متعال  از همین روســت که در ز

ــدٍ وَ آلِ  ــدٍ وَ مَمَاتِــي مَمَاتَ مُحَمَّ ــدٍ وَ آلِ مُحَمَّ  مَحْيَــايَ مَحْيَــا مُحَمَّ
ْ

هُــمَّ اِجْعَــل
َّ
لل

َ
چنیــن اســت: »ا

دٍ«. )ابن قولویه، بی‌تا، ص 178( این خواســته و دعا از خداوند متعال به این معناســت  مُحَمَّ

کیــزه والهی اهل بیت:، که به‌دور از هرگونه گناه و انحرافی اســت، باید آرزوی  کــه زندگی پا

همه علاقه‌مندان به آنان باشد.

خداونــد در ســوره روم بــه تأثیرگــذاری اعمال انســان بــر باورهای درونی اشــاره کرده اســت: 

»ســپس فرجــام کســانی که بــدکاری می‌کردند این بــود که آیات خــدا را دروغ می‌دانســتند و آن 

را مســخره می‌کردنــد«. )روم: 10( ایــن رابطــه به بیان دیگری در حدیث جنــود عقل و جهل آمده 

اســت. طبــق این حدیــث خیرات و نیکی‌هــا جنود معصومان: در برابر لشــکریان شــیطان 

هســتند و در حقیقت معصومان به مدد نیکی‌هایی که به آن متصف هســتند، انســان‌ها را به 

ســمت خیر و کمال مطلق رهنمون می‌کنند. در حقیقت معصومان به ســبب اتصاف به این 
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صفات در بالاترین درجه یک این‌همانی میان خود و نیکی‌ها می‌بینند. حدیث جنود عقل و 

جهــل مجموعه جنــود عقل را در انبیا، اوصیا و مؤمنان خاص می‌دانــد. )کلینی، 1407ق، ج 1، 

ص 23( و در مقــام تبییــن برائــت، بــرای رســیدن بــه ایــن مقــام والا دوری از جهل و جنــود او را 

جَهْلِ وَ جُنُودِهِ«. )همان(
ْ
ل

َ
عَقْلِ وَ جُنُودِهِ وَ بِمُجَانَبَةِ ا

ْ
ل

َ
لِكَ بِمَعْرِفَةِ ا

َ
مَا يُدْرَكُ ذ

َ
ضروری می‌شمرد: »إِنّ

بر این اساس تبری اخلاقی به معنای جدا شدن و فاصله گرفتن کامل شخص از صفات 

ناپســند، رذائل اخلاقی و افعال ناروا و زشــت اســت؛ چراکه فروع دشــمنی اهل بیت علاوه بر 

صفات رذیله )کل قبیح(، افعال ناشایســت )فاحشــة( را نیز شــامل می‌شــود. بنابراین درجه 

مطلوب تبری، تزکیه اخلاقی و حداقل، برخورداری از پایین‌ترین درجه تقواست که انسان را از 

ارتکاب گناه باز می‌دارد. همان‌طور که گفته شد این نوع تبری گفتمانی فرادینی را برای تمام 

کسانی که در جهان مشتاق خیر و نیکی هستند، فارغ از گرایشات دینی آنان، فراهم می‌کند.

 البته مفهوم گناه و فاحشــه می‌تواند معنایی درون‌دینی داشــته باشــد که پس از پذیرش 

یک دین برای معتقدانش بار معنایی و قانونی خواهد داشت و بدون آن تنها غرایز انسانی و 

ک و زبان مشترک در این زمینه عمل کنند. ارزش‌های فطری می‌توانند به عنوان ملا

تهذیب و ســنخینی که در ســطرهای بالا برای تبلور همراهی با اهل بیت بیان شد، همان 

یارت‌ها از خداوند می‌طلبیم؛ فرازهایی مانند: چیزی است که در ز

4. ثابت قدمی در مسیر اهل بیت:

از آنجــا کــه همراهــی مطلوب با اهل بیت: مقطعی و موقت نیســت، بلکه یک رویکرد 

ابــدی و دائمــی اســت، نگرانــی از بازماندن در این مســیر به دلیل موانع مختلف یا دشــواری 

پیمــودن این مســیر همــواره وجود دارد، ازاین‌روســت کــه معصومان ثابت‌قدم مانــدن در این 

مســیر را از زائــران خود خواســته‌اند تا این مطلب را از خداوند متعــال بطلبند. این مطلب در 

یارتی نقل شده است )شهید اول،1416ق، ج 1، ص 214(: فرازهای مختلفی از متون ز

ک با شــرافت و ســعادت رســولت که  یه پا و بر اطاعت خود و طاعت رســول و ذر
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کشــان بــاد، مــرا ثابت‌قــدم بدارى و  درود و رحمــت و تحیــت و برکاتــت بــر روان پا

مادامى که زنده ‌ام بر اطاعت آنها زنده‌ام دار و چون بمیرانى با طاعت آنها بمیران. 

)کفعمی، 1405 ق، ج 1، ص 468(

5. تثبیت در موالات، محبت و دین

از آنجا که ثبات قدم در مســیر اهل بیت: خواســته‌ای دشوار و زمان‌بر است، در متون 

یارتــی، زائــران به درخواســت ثبــات در محبت و ولایت اهل بیت: تشــویق شــده‌اند. این  ز

یارت جامعه کبیره )شــیخ صدوق،  تشــویق در فرازهای مختلفی آمده اســت؛ از جمله: در ز

1413ق، ج 2، ص 616 امیــن الله1 )مجلســی، 1413ق، ج 97، ص 269( و عالیــة المضامیــن.2 

)کفعمی، 1405ق، ج 1، ص 468(

مــوالات پیــروی بــر مبنای اعتقاد و محبت، و محبت گرایــش مبتنی بر معرفت و اعتقاد 

است، چه بسیار کسانی که باور دارند ولی ایمان ندارند و برخی باور دارند ولی محبت ندارند 

و برخــی محبــت و اعتقاد دارنــد ولی موالات و پیروی ندارند. با توجــه به اهمیت این مراحل 

کید شده است. )شهید اول،1416ق، ج 1، ص 178؛ ابن  یارت تأ اســت که بر هر ســه آنها در ز

قولویه، بی‌تا، ج 1، ص 174(

آثار محبت اهل بیت:

محبت اهل بیت: ســرمایه بســیار ارزشمندی اســت که موجب ارتقای شأن و منزلت 

کت و شــقاوت ابــدی در پی خواهد  افــراد اســت و در مقابل دشــمنی و مخالفت با آنان هلا

داشــت. به برخی از آثار و برکات عشــق به اهل بیت: در ســخنان امیر مؤمنان7 اشــاره 

می‌شود:

1. دوست‌دار اولیای برگزیده‌ات قرارم بده.

2. و از تــو می‌خواهــم کــه از قلــب مــن دلبســتگی و مهر اهل بیت را محــو نکنی و محبت محمــد و آل محمد و 

شیعیانشان را در قلبم ثابت و راسخ گردانى.
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الف( همراهی با اهل بیت: در روز قیامت

آن حضــرت فرمــود: »هــر کــه ما را دوســت بــدارد، در روز قیامت با مــا خواهد بود و اگر کســی 

سنگی را دوست داشته باشد، خداوند او را با آن محشور خواهد کرد«. )شیخ صدوق،1376ش، 

ص 209(

ب( رسیدن به زیباترین نیکی‌ها

امیــر مؤمنــان7 فرمــود: »زیباتریــن نیکی‌هــا دوســتی و زشــت‌ترین بدی هــا مخالفــت و 

دشمنی با ما است«. )آقا جمال خوانساری،1366ش، ج 2، ص480(

ج( رسیدن به مقام شهید

حضرت علی7 فرمود: 

يدُ  بْغَضَ فِينَا، يُرِ
َ
حَبَّ فِينَا، وَ أ

َ
مْرِنَا، وَ أ

َ
قَ بِأ

َ
يقٌ شَــهِيدٌ؛ صَدّ تُ مِنْ شِــيعَتِنَا صِدِّ مَيِّ

ْ
ل

َ
وَ ا

. )استرآبادی، 1409ق، ص642(
َّ

لَله عَزَّ وَ جَل
َ
لِكَ ا بِذَ

گر به مرگ طبیعی بمیرد( صدیق و شهید است؛ چون که امر ما  میت شیعه ما )ا

یده و این کار  را ]ولایت و امامت[ تصدیق کرده و در راه ما دوســتی و دشــمنی ورز

را بخاطر رضای خدای عزوجل انجام داده است.

د( دیدار اهل بیت: در سخت‌ترین لحظات زندگی

روزی امام علی7 به حارث همدانی، که از روی محبت برای دیدار ایشان آمده بود، فرمود: 

بدان که هیچ بنده‌ای از دوستان ما نمی‌میرد، مگر اینکه هنگام مردن مرا آن‌طوری 

که دوست دارد می‌بیند و همچنین از دشمنان و مخالفان ما هم کسی نمی‌میرد تا 

اینکه هنگام مرگ، درحالی‌که دلش نمی‌خواهد، مرا می‌بیند و شــرمنده می‌شود. 

)دیلمی، 1408 ق، ص448(

جــان فــدای کلام دل جویتای کــه گفتی فمن یمت یرنی 

مــن  مرتبــه  هــزار  ی  روز یــتکاش  رو بدیدمــی  تــا  مردمــی 
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در حدیث دیگری چنین آمده است: 

]ای حــارث،[ دوســتی و محبــت مــا اهل بیت در ســه جای مهم و سرنوشت‌ســاز 

برای تو ســود خواهد داد: هنگام نازل شــدن فرشــته مرگ و موقعی که در قبر مورد 

ســؤال و بازخواســت قــرار می‌گیــری و زمانی کــه در روز قیامت در مقابــل پروردگار 

ایستاده باشی. )همان، ص 461(

هـ( قبولی ایمان و عمل صالح

گر انســان تمــام کارهای خیر و  محبــت اهل بیت: شــرط قبولی ایمان و عمل اســت، ا

اعمــال نیــک را انجام داده، واجبــات الهی را به جای آورد، امــا از اهل بیت، ولایت و محبت 

آنان دور باشد، هیچ‌یک از اعمال و نیکی‌های او ثمره‌ای نخواهد داشت.

امیر مؤمنان7 فرمود:

هر کس ما اهل بیت را دوســت داشــته باشــد، ایمان او مفید بوده و اعمالش مورد 

گر کسی محبت ما اهل بیت را در دل نداشته باشد،  پذیرش قرار خواهد گرفت، اما ا

از ایمان خویش بی‌بهره بوده و کارهای نیک و اعمال دینی او مقبول نخواهد بود؛ 

، 1384ش، ص 364(  گرچه روزها روزه گرفته و شب‌ها به عبادت بپرازد. )صفار

در کلام دیگری آن بزرگوار به قنبر فرمود: 

، به خدا قسم کسی که در دل یقین به ولایت ما خانواده داشته باشد برای  ای قنبر

گر بنده‌ای هزار ســال خــدا را عبادت کند  او از عبــادت هــزار ســال بهتر اســت. ا

خداوند عبادت او را نخواهد پذیرفت تا اینکه ولایت ما اهل بیت را قبول داشــته 

باشد. 

کید بر اهمیت این موضوع چنین ادامه می‌دهد:  آن‌گاه حضرت با تأ

گــر بنده‌ای هزار ســال خداوند را عبــادت کند و اعمال نیک هفتاد و دو پیامبر  »ا

را هــم بــه جا آورد، خداونــد از او نخواهد پذیرفت تا اینکه ولایت ما را بپذیرد وگرنه 

خداوند او را با صورت به جهنم خواهد انداخت«.)نوری، 1408 ق، ج 1، ص168(
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البته روشــن اســت کــه این ارزش‌های متعالــی مربوط به محبت واقعی اســت، نه ادعای 

محبــت بی‌پشــتوانه و لاف‌زدن محبــت. در ســخنان اهل بیــت: آمده اســت کــه محب و 

عاشق فرمانبردار محبوب اهل بیت است.)ابن شعبه، 1363ش، ص 214(

ازایــن‌رو اطاعــت شــرط اصلــی محبت واقعی اســت و هرچه ایــن محبت قوی‌تر باشــد، 

. وابستگی،  اطاعت و فرمانبرداری بیشتر است و هرچه این عشق فروبکاهد، آن اطاعت کمتر

ارتباط عمل و محبت باعث می‌شــود که به ناپایدار بودن محبت پی ببریم و از اینجا اســت 

کــه می‌بینیم اهل بیــت: دغدغه پایداری این محبت مهم را به زائران یادآور می‌شــوند و از 

آنان می‌خواهند استمرار این توفیق را از خداوند متعال بطلبند.

6. از بین نرفتن نفرت از دشمنان اهل بیت:

محبــت خالصانه یک فرد، همیشــه ملازم با دشــمنی با دشــمنان اســت. در تعالیم قرآن 

و ســنت همیشــه محبت با برائت همراه شــده و می‌توان این مســئله را به صورت خلاصه در 

کلمــه طیبــه »لا اله الا الله« دید که ابتدا شــامل نفی غیر الله و ســپس اثبــات الله تبارک و تعالی 

در این جمله اســت. اهل بیت: با گنجاندن این مطلب در خواســته‌های زائرانشــان، آنان 

را نســبت به این مطلب توجه داده‌اند. بر اســاس تعالیم اهل بیت: محبت واقعی آنان دو 

لازمه دیگر دارد که در ادامه این حدیث ذکر شــده اســت: یکی کینه دشــمنان اهل بیت: 

و دیگــری همراهــی بــا دیگر دوســتان اهل بیت:. قاعده محبت راســتین این اســت که با 

دشمنان محبوب، دشمن و با دوستانش دوست باشیم و این دو چیزی است که در بسیاری 

عْدَائِهِمْ«؛ »و کینه دشمنانشان 
َ
کید شده است. »...وَ بُغْضَ أ از سخنان اهل بیت: بر آن تأ

را از قلب من محو نکنی«. )کفعمی، 1405 ق، ج 1، ص468(

نفــرت از دشــمنان اهل بیــت لازمــه برائــت از آنــان اســت کــه به عنــوان یکــی از واجبــات 

یــات مذهــب اهل بیت: شــمرده می‌شــود و همان‌طــور که برائت، هم فــردی و هم  و ضرور

یخی و هم اخلاقی است، نفرت از دشمنان نیز همین‌گونه است. تار
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7. توفیق اطاعت اهل بیت:

اطاعت از اهل بیت: گوهر ارزشمندی است که به‌دست آوردن آن در گرو گذشتن از 

موانع بســیار و کوشــش فراوان اســت. در بیان موانع اطاعت اهل بیت:، که همان اطاعت 

خداســت، موانــع یــا دشــمنان متعددی یاد شــده اســت؛ از جمله: نفــس اماره یــا همان بعد 

ک و تلاش می‌کند که خواسته‌های حیوانی و غریزی او را بر  حیوانی انسان که او را گرفتار خا

انسان امیر کند. امام سجاد7 درباره این مانع مهم اطاعت می‌فرماید: 

نفسی که شتابنده به سوی خطا و آزمند به انجام گناهان و در معرض خشم توست، 

کت می‌کشــاند و هستی‌ام را نزد تو از پست‌ترین تباه‌شدگان  نفســی که مرا به راه هلا

، آرزویش دراز است. اگر گزندی به او رسد بی‌تابی  قرار می‌دهد، بیماری‌هایش بسیار

یغ مــی‌ورزد، به بازی و هوســرانی میل  گــر خیــری به او رســد از انفاقش در می‌کنــد و ا

کنده است، مرا به سرعت به جانب گناه می‌راند و با  بسیار دارد، از غفلت و اشتباه آ

من در توبه و ندامت امروز و فردا می‌کند. )مجلسی، 1403ق، ج 91، ص143(

 دوم شیطان یا همان ابلیس و جنود اوست که سوگند خورده همه آدمیان را گمراه کند و 

خداوند انســان‌ها را از او و جنودش بر حذر داشــته است. امام درباره این شیطان خطاب به 

خداوند متعال عرضه می‌دارد: 

از شــیطانی کــه بــه بیراهــه‌ام می‌برد به تو شــکایت می‌کنم، شــیطانی که ســینه‌ام 

کش قلبم را فرا گرفته اســت، شــیطانی  را از وسوســه انباشــته و زمزمه‌های خطرنا

کــه بــا هــوا و هــوس به مــن کمــک می‌کند و عشــق بــه دنیــا را در دیدگانــم نیکو و 

آراسته جلوه می‌دهد و بین من و بندگی و مقام قرب پرده می‌افکند. )مجلسی، 

1403ق، ج 91، ص143(

با توجه به این خطرات است که می‌بینیم توفیق اطاعت اهل بیت آنچنان با ارزش است 

مْ«. )شــیخ صدوق، 1413ق، ج 2، 
ُ

قَنِی لِطَاعَتِك
َ
که باید آن را از خداوند متعال طلب کرد: »وَفّ

ص616؛ طوسی، 1365ش، ج6، ص95(
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8. همراهی و نیکی با دوستان اهل بیت:

هُمْ«.  وْلِیَائِهِــمْ وَ بِرَّ
َ
افَقَــةَ أ همراهــی دائــم بــا دوســتان اهل بیــت: و نیکــی بــه آنهــا: »وَ مُرَ

)کفعمــی، 1405ق، ج 1، ص 468( در دعــای عالیــة المضامیــن نیــز آمده اســت: »دیگر آنکه 

سینه‌ام را باز کنی ]و بلندی نظر به من دهی[ برای پرداختن زکات و دادن صدقات و انجام 

کار نیک و احسان نسبت به شیعیان  آل محمد: و مواسات با آنها«.

گیر و وظایف شــیعیان نسبت به  ســفارش‌های امامان نســبت به شیعیانشــان بســیار فرا

یکدیگر بســیار فراوان اســت؛ برای نمونه به فهرستی از این حقوق، که ابن بابویه از معصومان 

نقل کرده، ارجاع می‌دهیم. )شیخ صدوق، 1377ش، ج2، ص610( 

امام کاظم7 درباره توجه به نیازهای مؤمن فرمود: »کسی که مؤمنی را خشنود کند، گویا 

کرم9 را و ســوم ما را خشــنود کرده اســت«. )مجلســی،  اول خدا را و در مرحله دوم رســول ا

کرم9 چنین نقل کردند: » کســی  1403ق، ج71، ص314( هچنیــن امــام باقر7 از رســول ا

کــه مؤمنــی را خشــنود کنــد مــرا خشــنود کــرده اســت«. )کلینــی، 1407ق، ج2، ص188( بــا 

یارت‌ها از خدا  نــگاه بــه این اهمیت اســت که رفاقت و نیکی بــا محبان معصومــان را در ز

می‌خواهیم.

جدایی نیفتادن میان زائر و اهل بیت: در دنیا و آخرت

یارت از خدا می‌خواهیم  جدایی افتادن نقطه مقابل معیت و همراهی است و وقتی در ز

که در دنیا و آخرت میان ما و آل محمد جدایی نیندازد، در حقیقت بالاترین مراتب همراهی 

ابدی در دنیا و آخرت را از خداوند می‌طلبیم.

از طرفــی جدایــی از اهل بیــت: یا بــه معنای عقب ماندن از آنان اســت یــا به معنای 

کت را به‌دنبال خواهد داشــت: »المتقدم  پیشــی گرفتن بر آنان که هردو فرض گمراهی و هلا

ق و المتاخــر عنهــم زاهــق«. بنابرایــن اهل بیــت بــه زائرانشــان می‌آموزند کــه جدایی  لهــم مــار

یــارات  نیفتــادن را بــا اصــرار از خداونــد متعــال بطلنــد. ازاین‌روســت کــه ایــن خواســته در ز

متعددی آمده است.
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10. محشور شدن در زمره پیامبر و آلش

یارت‌ها این خواسته بیان شده است؛ از جمله:  در فرازهایی از دعاها و ز

یْهِمْ. )کفعمی، 1405ق، 
َ
یْــهِ وَ عَل

َ
ِ عَل

وَاتُ الّلَ
َ
دٍ وَ آلِهِ صَل ةِ مُحَمَّ مْــرَ _ وَ تَحْشُــرَنِی فِــی زُ

ج 1، ص468 (

مرا در زمره محمد و آلش، که درود خدا بر او و آنان باد، محشور فرمایى. 

تِهِمْ. )دعای علقمه( مْرَ تِهِمْ، وَاحْشُرْنِي فِي زُ
َّ
ىٰ مِل

َ
نِي عَل

َ
_ وَتَوَفّ

مرا بر دین محمد و آل محمد بمیران و در میان آنان محشورم کن.

یارت جامعه کبیره( مْ. )ز
ُ

يَتِك ؤْ  بِرُ
ً
مْ... وَ تَقِرُّ عَيْنُهُ غَدا

ُ
مْرَتِك _ وَ يُحْشَرُ فِي زُ

در زمره شــما محشــور شــود... و فردا ]روز قیامت[ با دیدن شــما چشــمانش روشن 

شود.

یارت وداع ائمه( مْ. )ز
ُ

وْرَدَنِي حَوْضَك
َ
مْ، وَأ

ُ
مْرَتِك نِيَ الُلّٰه فِي زُ _ وَحَشَرَ

خدا مرا در گروه شما محشور و به حوض شما وارد کند.

خداونــد همراهــان انبیــا و اولیــا را در این آیه بیان کرده اســت: )وَمَن يطُِعِ الَله وَالرَّسُــولَ 

الِحِينَ وحََسُنَ  ــهَدَاءِ وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ بِيِّينَ وَالصِّ
نَ النَّ نْعَمَ الُله عَليَهِْم مِّ

َ
ئِكَ مَعَ الَّذِينَ أ

ٰ ولَ
ُ
فَأ

فَضْلُ مِنَ الِله وَكَفَىٰ باِلِله عَلِيمًا( و كسی كه خدا و پیامبر را اطاعت 
ْ
لكَِ ال

ٰ
ئِكَ رَفِيقًا ٭ ذَ

ٰ ولَ
ُ
أ

،( همنشین كسانی خواهد بود كه خدا نعمت خود را بر آنها تمام كرده؛  كند، )در روز رستاخیز

از پیامبران و صدیقان و شــهداء و صالحان، و آنها رفیق های خوبی هســتند! ٭ این موهبتی 

گاه اســت.  ، )از حال بندگان و نیات و اعمال آنها( آ از ناحیه خداســت. و كافی اســت كه او

)نساء: 69 - 70(

طبق این آیه صدیقان، شــهدا و صالحان از همراهان انبیای الهی هســتند. ازاین‌رو طلب 

حشر با پیامبر اکرم9 و آل آن حضرت به معنای همراهی با این افراد در آخرت است. از آنجا 

که آخرت انعکاس و تبلور برزخی، معنوی و قیامتی دنیاست، زائر اهل بیت با گفتن این فرازها 
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در حقیقت همراهی با صدیقان، صالحان و شهیدان راه خدا را در دنیا می‌طلبد.

کرم و اهل بیت: سخن گفته است؛  روایاتی نیز وجود دارد که از کیفیت حشر پیامبر ا

از جمله:

_ در روز قیامــت امــام حســین7 بــه همــراه بــرادر و پــدر و مادرشــان در درجه رســول الله 

، ص 323( هستند. )علی بن جعفر

یــده در محضر جد و پــدر و مادر و برادرش حاضر می‌شــوند،  _ امــام حســین7 با ســر بر

درحالی‌که لوای حمد در دســتان رســول الله اســت و آن حضرت بر منبری با هزار پله نشســته 

است. )مجلسی، 1403 ق، ج 7، ص 336(

_ امــام حســین7 بــا حله‌هــای گلی در ســمت راســت عرش الهــی کنار پنج تن اســت. 

)همان، ص 328(

ایــن روایت‌هــا نشــان‌دهنده جایگاه ویژه‌ای اســت که زائر سیدالشــهدا و اهــل بیت آن را 

برای آخرت خویش از خداوند طلب می‌کند.

در خطبه سیدالشهدا در مکه نیز به این جایگاه اشاره شده است:

قُــدْسِ، تَقَرُّ بِهِمْ 
ْ
ةِ ال هُ فی حَظیرَ

َ
حْمَتُهُ، وَ هِــی مَجْمُوعَةٌ ل

َ
 عَنْ رَسُــولِ الِله9 ل

ــنْ تَشُــذَّ
َ
ل

عَینُــهُ وَ ینْجَــزُ بِهِــمْ وَعْدُهُ. )ســید ابن طــاووس، 1417ق، ص126؛ اربلــی، 1433ق، 

ج 2، ص 239(

هرگز پاره تن رسول خدا از وی جدا نمی‌شود و در حضیرة القدس )درجات عالی 

یه‌اش روشــن  بهشــت( بــه او ملحق خواهد شــد و چشــمان رســول خــدا9 به ذرّ

می‌شود و وعده‌اش به‌وسیله آنان وفا خواهد شد. 

همراهی با سیدالشهدا7 در این خطبه مشروط به شروطی شده است که به نظر می‌رسد 

اصلی‌ترین و جامع‌ترین شرایط همراهی واقعی با اهل بیت: در دنیا و آخرت باشد:

1. »مَــنْ كانَ بــاذِلا فینــا مُهْجَتَــهُ«؛ »هرکــس خون قلب خــود را در راه ما نثار ‌کنــد«. این مطلب 
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نشــان‌دهنده اوج جان‌نثــاری و فــداکاری او بــرای اهــل بیــت: اســت. شــاید ایــن مطلب به 

یارت جامعه کبیره  یارت عاشورا »بأبی انت و امی«1 و به صورت کامل‌تر در ز تعبیر دیگری در ز

سْــرَتِي«2 آمده اســت. این ســطح از فداکاری، 
ُ
هْلِــي وَ نَفْسِــي وَ مَالِي وَ أ

َ
ــي، وَ أ مِّ

ُ
نْتُــمْ وَ أ

َ
بِــي أ

َ
»بِأ

ایثار و جان‌نثاری مرحله‌ای ســخت و بالاســت که جز با مجاهدت و فداکاری‌های مســتمر در 

مســیر اهل بیت: حاصل نمی‌شــود و حداقل آن شــرکت در تلاش‌های اجتماعی در مســیر 

اهل  بیت: و پرداخت خمس و صدقات واجب و مستحب برای کمک به دوستان و مسیر 

اهل بیت: است.

 عَلــی لِقــاءِ الِله نَفْسَــهُ«؛ »نفســش را آماده لقــای الهی کرده اســت«. لقای الهی 
ً
نــا  2. »مُوَطِّ

بالاتریــن تجربــه ملکوتــی و بازگشــت همــه انســان‌های دورافتــاده از خالــق، به خالق هســتی 

مَصِيرُ(؛ »حکومت آســمان‌ها و زمین از 
ْ
رضِْ وَإلِىَ الِله ال

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال كُ السَّ

ْ
اســت: )وَلِِ مُل

: 42( این بازگشت مستلزم رشد و  آن پروردگار است و بازگشت همگى به سوى اوست«. )نور

تعالی انسان و گذر از مسیر سخت و دشوار بندگی و گذشتن از فتنه‌ها و آزمایش‌های فراوان 

نسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلىَٰ رَبّكَِ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ(؛ »اى انسان، تو  ِ
ْ

هَا ال يُّ
َ
و ســیر الی الله اســت )ياَ أ

با تلاش و رنج به سوى ]لقاى[ پروردگارت می‌روی و او را ملاقات خواهى کرد«. )انشقاق: 6( 

بنابراین لقای پروردگار و وصول به حضرت حق حتمی اســت ولی مهم این اســت که انســان 

خــود را آمــاده ایــن لقا کرده باشــد؛ چراکه امید لقاداشــتن و آمادگی برای ایــن وصول نیازمند 

تلاش در بندگی خداســت تا آنجا برآیند اعمال او را در شــمار اصحاب یمین جای دهد که 

وتَِ كِتَابهَُ بِيَمِينِهِ ٭ فَسَــوفَْ يحَُاسَبُ 
ُ
ا مَنْ أ مَّ

َ
سرنوشتشــان در آیات بعدی آمده اســت: )فَأ

هْلِهِ مَسْرُورًا( اما كســی كه نامه اعمالش به دست راستش 
َ
حِسَــاباً يسَِيرًا ٭ وَيَنقَلِبُ إِلىَٰ أ

داده شــده. ٭ به زودی حســاب آسانی برای او می‌شــود. ٭ و خوشحال به اهل و خانواده‌اش 

بــاز می‌گــردد. )انشــقاق: 7 _ 9( بنابرایــن در ایــن فراز امام حســین7 آمادگی بــرای این لقا را 

1 . پدر و مادرم به فدایت.

2 . پدر و مادر و جان و مال و خاندانم به فدایتان.



شماره54، بهار 1402
51

خواسته که شرطش پیمودن مسیر اصحاب یمین در دنیاست.

رسیدن به مقام محمود

ایــن مقــام در روایت ها، مقام ویژه حمد و ثنای الهی به وســیله پیامبر اکرم9 در عرصه 

حشــر عالمیان اســت که از سویی بالاترین ســتایش الهی به وسیله اشرف مخلوقات محقق 

می‌گــردد و مشــهود خلایق می‌شــود و از ســوی دیگر جایگاه رفیع و عرشــی پیامبــر اکرم9 و 

پیــروان آن وجــود نورانی برای همگان، هنگامــی که همه گرفتار خویش و در حال فرار از پدر و 

مادر و فرزندان و همسرند، روشن می‌شود و مقامی است که آن حضرت با شفاعت خویش، 

امتش را از بدبختی، خسران ابدی و آتش جهنم نجات می‌دهد.

مردمــان در روز قیامــت در جایــی جمــع می‌شــوند کــه مقــام محمّــد و محمود اســت. در 

آنجا پیامبر اکرم9 آن گونه خداوند را ســتایش می‌کند که قبل از ایشــان کســى این‌چنین او 

را ســتایش نکرده است و ســپس بر همۀ فرشتگان درود می‌فرستد و فرشته‌اى نم‌ىماند، مگر 

اینکه آن حضرت بر او درود فرستاده باشد. سپس بر پیامبران درود م‌ىفرستد، به طور ىکه تا 

قبل از ایشان کسى چنین درودى نفرستاده بود. سپس بر هر مرد و زن مؤمنى درود می‌فرستد 

و از صدیقان و شــهیدان شــروع می‌کند و به انسان‌هاى شایسته درود م‌ىفرستد. اهل آسمان 

و زمین او را ستایش می‌کنند و این تفسیر سخن خداوند است که م‌ىفرماید: »امید است که 

پروردگارت تو را به مقام و جایگاهى ستایش‌شــده برانگیزاند«. خوشــا به حال کسى که در آن 

مقام بهره‌اى داشــته باشــد و واى به حال کســى که هیچ بهره‌اى از آن ندارد. )شــیخ صدوق، 

1389ش، ج1، ص254 و 409( بنابراین یکی از خواسته‌های زائران اهل بیت باید توفیق یافتن 

و دسترسی به ایشان در عرصه قیامت و شفاعت شدن به وسیله آنان باشد.

11. زندگی کردن و مردن طبق زندگی کردن و مردن محمد و آل محمد

یــارت عاشــورا و دعــای پــس از آن ایــن مضمــون دوبــار تکــرار شــده اســت. )شــهید  در ز

اول،1416ق، ج 1، ص 178؛ ابــن قولویــه، بی‌تــا، ج 1، ص174( هرچنــد ایــن دو فراز از یکدیگر 
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جــدا نیســت و نتیجه محمــدی زندگی کردن، محمدی مردن اســت، ولی از آنجــا که در فراز 

ممــات به تفصیــل دربــاره شــهادت، که مــرگ محمد و آل محمد9 اســت، ســخن خواهیم 

گفت در این قسمت از فراز نخست می‌گوییم.

 ، شاید بتوان جامع‌ترین وصف برای این سبک زندگی را در این آیه شریفه دید: »بگو نماز

و تمام عبادات من و زندگى و مرگ من همه برای خداوند پروردگار جهانیان است«؛ )انعام: 

162( آری چیزی که معصومان از ما می‌خواهند این است که تمام زندگی ما و تمام سلوک ما 

برای خدا باشد و این راه همراهی با اهل بیت: است.

وان اهل بیت شدن 12. از بهترین پیر

کننده و زائر از بهترین پیروان  یارات مطرح شده این است که دعا خواسته دیگری که در ز

اهل بیــت: در مســیر آنچــه بــه آن دعــوت کرده‌انــد باشــد. )شــیخ صــدوق، 1413 ق، ج 2، 

ص616؛ طوسی، 1365 ش، ج6، ص95(

این مطلب مبتنی بر چند ســطح بودن جایگاه بهشــتیان است که در قرآن و احادیث به 

آن اشاره شده است؛ مانند آیه 163 آل عمران: »هریک از آنان درجه و مقامى در پیشگاه خدا 

دارند و خداوند به آنچه انجام م‌ىدهند، بیناست«.

ابوعمرو زبیری می‌گوید: به امام صادق7 گفتم: »آیا برای ایمان درجات و مراتبی اســت 

که مؤمنان نسبت به آنها نزد خدا بر یکدیگر برتری دارند؟« فرمود: »آری ... هر گروهی را به اندازه 

درجات و مراتبشان نزد خود قرار می دهد«. سپس آنچه را خدای عزوجل به سبب آن بعضی از 

اولیایش را بر بعض دیگر ترجیح داده بیان فرمود: )هُمْ دَرجَاتٌ عِندَْ الله(. )حسینی، 1393ش، 

ج2، ص816( از امام رضا7 فاصله این درجات را به اندازه فاصله میان آسمان و زمین نقل 

ک برتری در این درجــات را درجه ولایت و  کرده‌انــد. )همــان، ص814( امام صادق7 نیــز ملا

! به خدا که ایشان درجات اهل  معرفت آنان نامیده‌اند و خطاب به عمار فرموده‌اند: »ای عمّار

ایمانند که به وسیله ولایت و معرفت ایشان نسبت به ما خدا اعمال نیکشان را چند برابر کند 

و درجات عالی آنها را افراشته سازد«. )همان، ص816(
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طبیعــی اســت کــه رســیدن بــه این مقــام، یعنــی کســب ســنخیت و همانندی بیشــتر با 

یارات اهل بیت: این مطلب جزء خواسته مهم زائر شمرده  معصومان. ازاین‌روست که در ز

شده‌اند که توفیق آن از خداوند متعال مسئلت شده است.

13. به‌کارگیری مسیر اهل بیت: در هدایت

نْ يَقْتَصُّ آثَارَكُمْ«؛ »خداوند مرا از پیروان شــما، که تابع فرمانتان هســتند، قرار  نِي مِمَّ
َ
»جَعَل

دهد«. )شیخ صدوق، 1413ق، ج 2، ص616؛ طوسی، 1365ش، ج6، ص95(

پیــروی کامــل از اهــل بیــت: بــه معنــای تبعیــت از آنــان در همــه عرصه‌هــای زندگــی 

اســت؛ یعنــی علاوه بــر رعایت چهارچوب‌های کلان، انســان بــه صورت جزئی و خرد  مســیر 

اهل بیت: را برای تمام عرصه‌های زندگی انتخاب کند و نباید به تبعیت کلی و سطحی 

از خط و مسیر آنان بدون توجه به سبک زندگی و جزئیات بسنده کند.

برای رسیدن به حق و حقیقت از پیمودن غیر راه اهل بیت: نهی و به پیمودن این مسیر 

توصیه شده است. روشن است که این مطلب منافاتی با آموختن از غیر اهل بیت ندارد؛ زیرا 

تبعیت از دستورات اهل بیت، که به استفاده از علم و فن دیگران بدون در نظر گرفتن شخص 

آنان سفارش کرده‌اند، اقتضا می‌کند که از دیگران حتی اگر منافق و گمراه هم باشد، دانشی را 

یم و در چارچوب مسیر اهل بیت از آن استفاده کنیم. که مفید است بیاموز

مْ« و هدایت یافتن بــه هدایت آنها 
ُ

ك
َ
كُ سَــبِيل

ُ
راه پیمــودن از مســیر اهل بیــت: »وَ يَسْــل

كُم« »یَهتَدی بِهُدا

در توضیح این فقرات می‌توان گفت که باوجود اینکه هر هدایت و هر راهی به ســوی نور 

و خداونــد متعــال ورســتگاری ابدی نیکوســت، ولی از پیروان اهل بیت و کســانی کــه آنان را 

شناخته‌اند پذیرفته نیست که راهی را بر راه آنان به سوی خدا ترجیح دهند.

14. طلب مرگ مانند مرگ محمد و آل محمد

یارت‌شده از زیباترین آرزوها و دعاهای  زنده شدن دوباره زائر و زندگی و همراهی با امام ز
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دست‌یافتنی برای اهل معنا است و اهل بیت: به آن توصیه کرده‌اند.

یارت معصومان از دو فراز قابل اســتفاده اســت: یکی از فراز »مماتی  طلب شــهادت در ز

مماتهم«؛ چراکه ما می‌دانیم که معصومان فرموده‌اند: »به خدا سوگند هیچ کدام از ما نیست، 

مگر اینکه کشــته و شــهید شده و می‌شود«. )شیخ صدوق، 1413ق، ج 2، ص 585( ازاین‌رو 

یارت عاشورا و دعای علقمه  درخواست مرگی چون مرگ محمد و آل محمد، که حداقل در ز

آمده، در حقیقت درخواست شهادت است. طلب شهادت در راه خدا در دعاهای دیگری 

نیز آمده؛ از جمله در دعاهای ماه رمضان1، دعای حج2 و دعای عهد.3 

بــرای یادآوری جایگاه والای شــهادت برخی از احادیث رســول مکرم9 و اهل بیت: 

درباره را مرور می‌کنیم:

رسول الله9 فرمودند: »برتر از هر نیکی، نیکی‌ای است تا شخص در راه خدا به شهادت برسد 

که برتر از شهادت نیکی دیگری نیست«. )حر عاملی، 1412ق، ج 11، ص10( همچنین امیر مؤمنان 

فرمودند: »بالاترین مرگ‌ها شهادت در راه خداست«. )شریف رضی، 1414ق، خطبه123(

15. همراهی با قائم اهل بیت در دنیا و توفیق خونخواهی امام حسین7

باید دانست که امام معصوم در اندیشه شیعه منصبی بسیار فراتر از یک جایگاه سیاسی 

و اجتماعی است. در روایتی از امام رضا7 به رابطه عاطفی میان امام و پیروانش اشاره شده 

است؛ حضرت فرمود:

امام اُنس رفیق و شفقت پدر و همراهى برادر و خوبى مادر به فرزند کوچک را دارد 

گاهــى و خصوصیــات کمــال و جمــال، برابــر و جایگزین نــدارد و این همه  و در آ

بخششــى اســت که به خاطر رهبرى و ولایت نوع انســان به او عنایت شــده بدون 

1. »و قتلا فی سبیلک فوفق لنا«. )ابن طاوس، 1367ش، ج 1، ص61(

2 . »و ان تجعل وفاتی قتلا فی سبیلک تحت رایة نبیک مع اولیائک«.)همان(

کفعمی، 1405 ق، ج 1، ص550( 3. »المستشهدین بین یدیه«. )
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طلب و کوشش و تلاش. )کلینی، 1407 ق، ج 1، ص 200؛ نعمانی، ص219؛ شیخ 

صدوق، 1395، ج1، ص678(

ایــن گذشــته از اشــتیاق همه انســان‌ها، به ویــژه انبیا و اولیــا و صالحان، به ظهــور و قیام 

آن حضرت اســت. بر همین اســاس اســت که می‌بینیــم همراهی با امام قائــم اهل بیت برای 

یارت عاشورا آمده است. )ابن قولویه،  خونخواهی امام حسین7، به صراحت در دو بند از ز

بی‌تا، ج 1، ص 174(

بایــد بدانیــم کــه خونخواهــی و انتقام‌گیــری از قاتــان سیدالشــهدا7 یــک مفهوم فــردی و 

کینه‌توزانه ندارد، بلکه به معنای از بین بردن نمادهای دشمنی با امام حسین7 و خوبی‌های 

متبلــور و مجسم‌شــده در وجود شــریف آن حضرت اســت و در حقیت به معنــای پایان دادن و 

یشــه‌کنی شــرارت‌هایی اســت که عامل شــهادت امام حسین7 اســت و خواهی‌نخواهی در  ر

افرادی که مرتکب جنایت در حق آن حضرت شــدند، متبلور می‌شــود؛ به همین دلیل در دوره 

رجعــت زنــده و به دســت لشــکریان امام زمان/ کشــته می‌شــوند. همین‌طور کســانی که در 

عصر ظهور زندگی می‌کردند و به اعمال آنها رضایت داشــتند نیز مشــمول این انتقام می‌شوند؛ 

چراکه شرارت‌های باطنی آنهاست که آنان را به این موضع‌گیری کشانده و آنان را مستحق انتقام 

یشه‌کن شدن اصول شرارت و بزرگ‌ترین طاغوت‌های  اولیای الهی می‌کند. ولی انتقام اصلی با ر

بشری فراهم می‌شود که لازمه‌اش سیطره اسلام بر جمیع جهان است. )توبه: 33(

 عــاوه بــر ایــن مطلــب، برخــی از آنچــه در دوران حکومــت امــام عصــر/ رخ می‌دهد 

: مقام، مکنت، شرافت و تمکین یافتن اهل  بیت:.  عبارت است از

زندگی در دوران رجعت

یارات طلب زندگــی در دوران رجعت و دولت کریمه  یکــی از فرازهــای قابل ملاحظه در ز

یارت وداع اهل بیت می‌خوانیم: »و در دوران رجعت شــما مرا زنده  اهل بیت: اســت. در ز

یارت جامعه کبیره و با تفصیل  کند و مرا در ایام شما فرمانروایم فرماید«. این عبارت‌ها نیز در ز

بیشتر آن در دعای عهد آمده است. در دعای عهد می‌خوانیم: 
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گر بین من و او مرگى که بر بندگانت حتم و قطعى ســاختى حائل شــد،  خدایا، ا

، با شمشیر از نیام برکشیده و نیزه برهنه، پاسخ‌گو  کفن پوشیده مرا از قبر بیرون آور

به دعوت آن دعوت‌کننده، در میان شهرنشین و بادیه‌نشین«. )کفعمی، 1405ق، 

ج 1، ص550(

یــات مذهب اهل بیت: اســت  عقیــده بــه رجعــت یکــی از اعتقادات قطعــی و ضرور

کــه ادلــه قرآنی و روایــی متعــدد دارد. )ســند، 1395ش، ج 1، ص17( بر اســاس روایات فراوان 

ک‌ترین انسان‌ها و آلوده‌ترین آنها در عصر ظهور زنده خواهند شد و در جنگ نهایی میان  پا

حق و باطل شــرکت خواهند کرد. )ســلیمیان، 1387ش، ص229( در شمار کسانی که پس از 

کــرم 9، امامان معصوم: و برخی از پیامبران گذشــته  رجعــت زنده خواهند شــد پیامبر ا

یســتن با آنها  هســتند. )همان، ص207 _216( ازاین‌روســت که دیدن این بزرگواران در دنیا و ز

در جامعه‌ای که حق مسلط است و دیگر ستم و ظلمی بر آنان نمی‌رود بسیار لذت‌بخش و 

آرزوی هر انسانی خواهد بود.

16. رسیدن به مقام در دولت ائمه:

یــارات چنیــن آمــده اســت: »قدرتی در دولت شــما به من بدهد و در بازگشــت شــما  در ز

زنده‌ام کند و مرا در ایام شما فرمانروایم فرماید«.

فُ فِي  مْ وَ يُشَــرَّ
ُ

تِك
َ
كُ فِي دَوْل

َّ
یــارت جامعه آمده اســت: »وَ يُمَل ایــن معنــا در عبارت‌های ز

ج6،  ج2، ص616؛ 1365 ش،  ــمْ«. )شــیخ صــدوق، 1413ق، 
ُ

امِك يَّ
َ
ــنُ فِــي أ

َّ
ــمْ وَ يُمَك

ُ
عَافِيَتِك

ص95(

، آن را از خداوند  مقــام و منصــب یافتــن در دولــت اهل بیت: افتخاری اســت که زائــر

کــه تصدی منصــب در این دولــت از بالاتریــن عبادات  تبــارک و تعالــی طلــب می‌کنــد؛ چرا

اســت؛ زیــرا در خدمــت امام عادل اســت کــه هدایت‌شــده و هدایتگر اســت و باعث اقامه 

. )شریف رضی، 1414ق، نامه 4( سنت‌های الهی و باطل کردن بدعت‌ها می‌شود و
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منصب در این نگاه امانت است، نه لقمه‌ای برای خاصه خواری. )شریف رضی،1414ق، 

ص366( این مناصب بر اساس شایسته‌سالاری است؛ چراکه بنا بر روایات پیامبر اکرم9 

»هر کســی پیشــوای گروهی شــود درحالی‌که داناتر از او در میان آنها باشد، کار این افراد تا روز 

قیامت به تباهی خواهد کشید«. )شیخ صدوق، 1385ش، ج2، ص326(

 امام صادق7 فرمود: 

هــر کــه عهــده‌دار امــرى از امــور مردم شــود و بــا عدالت رفتــار و در خانــه‌اش را به 

روى مــردم بــاز کنــد و پــرده خانه را کنــار زند و در امــور مردم نظر کنــد، بر خداوند 

متعال حق اســت که روز قیامت او را نترســاند و به بهشــت برد. )فتال نیشابوری، 

1375ش، ج2، ص465(

این مسئله در کلام نورانی امیرالمؤمنین به روشنی بیان شده است:

گر نبود که  گر نبود حضور آن جمعیت و تمام شدن حجّت باوجود یار و یاور و ا ا

خداوند از دانایان پیمان گرفته است که بر سیرى ستمگر و گرسنگى ستمدیده 

رضایت ندهند، هر آینه مهار شــتر خلافت را بر شــانه‌اش م‌ىانداختم. )شــریف 

رضی، 1414ق، خ3 »شقشقیه«(

این همه در کنار آیات و روایاتی اســت که مقام و منصب را نکوهش کرده اســت؛ مانند 

آیه شریفه:

 فَسَــادًا 
َ

رضِْ وَل
َ ْ
ا فيِ ال  يرُِيدُونَ عُلوًُّ

َ
خِرَةُ نجَْعَلهَُــا للَِّذِينَ ل

ْ
ارُ ال ــكَ الدَّ

ْ
)تلِ

مُتَّقِينَ( )قصص: 83( 
ْ
عَاقِبَةُ للِ

ْ
وَال

)آری( این سراى آخرت را تنها براى کسانى قرار می‌دهیم که اراده برتر‌ىجویى در 

زمین و فساد را ندارند و عاقبت نیک برای پرهیزگاران است. 

و مانند فرمایش پیامبر اکرم9 که فرمود: »عشق به مقام و مال در دل نفاق ایجاد می‌کند؛ 

چنان‌که آب در زمین سبزه می‌رویاند«. )ورّام، 1410 ق، ج1، ص256(
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، طبــق روایت امــام صادق7، دولتی اســت کــه باید  دولــت معصومــان در عصــر ظهــور

بــه مــدد الهــی و تلاش‌های مجاهدانه عدل و داد را در سراســر زمین گســترده ســازد. ازاین رو 

مسئولیت در عصر ظهور سختی بسیاری خواهد داشت؛ چنان‌که در روایت اهل بیت به آن 

اشاره شده است. )حائری، 1385ش، ص298(

این سختی چنان پاداشی دارد که امام صادق7 می‌فرمود: 

یامَ حَیاتِی. )نعمانی، 1376ش، ص245؛ مجلسی، 1403ق، 
َ
خَدَمْتُهُ أ

َ
كْتُهُ ل دْرَ

َ
وْ أ

َ
لا وَ ل

ج51، ص144(

گر دوران او را درک می‌کردم، همه زندگی ام را در خدمت به او می‌گذراندم. ا

این خدمت مایه دلبســتگی و ارتباط خاص میان امام و کارگزارانشــان می‌شود؛ چنان‌که 

ابــراز محبــت و شــوق خاص امام علی7 نســبت بــه یاوران صدیقــش، چون مالک اشــتر و 

محمد بن ابی‌بکر و عمار یاسر و ابوهیثم بن تیهان را در خطبه ای که ایراد کرده اند، مشاهده 

می کنیم 

کجایند برادران من که قدم در راه نهادند و همراه حق درگذشــتند! عمار بن یاســر 

کجاســت! ابــن تیّهان کجاســت! ذو الشــهادتین کجاســت! کجاینــد همانندان 

ایشــان، برادرانمــان  کــه بــا هم مــرگ پیمان بســتند و سرهایشــان به ســوى فاجران 

فرستاده شد! )شریف رضی، 1414ق، ص264(

ازاین‌رو منصب داشــتن در دستگاه اهل بیت، به ویژه در زمان امام عصر/، فضیلت 

بســیاری دارد و انســان با این دعا می‌خواهد که خداوند لیاقت، شایســتگی و این منصب را 

به او مرحمت کند.

كُ فِي 
َّ
مْ وَ يُمَل

ُ
یارت جامعه نیز آمده اســت: »وَ يَكِرُّ فِي رَجْعَتِك این معنا در عبارت‌های ز

مْ«. )شــیخ صدوق، 1413ق، ج2، ص616؛ 
ُ

امِك يَّ
َ
نُ فِي أ

َّ
مْ وَ يُمَك

ُ
فُ فِي عَافِيَتِك مْ وَ يُشَــرَّ

ُ
تِك

َ
دَوْل

شیخ طوسی، 1365ش، ج6، ص95(
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ومندی با امام حسین7 در آخرت 17. آبر

وجاهت در آخرت بســیار ســخت‌تر و ارزشمندتر از وجاهت دنیاست؛ چراکه در آخرت 

ســرائر افــراد آشــکار می‌شــود و کســانی می‌توانند در برابــر بالاتریــن مقام‌های اخــروی آبرومند 

باشــند که از متوســط نجات‌یافتگان و بهشــتیان بالاتر باشــند؛ وگرنه میان مقامات بهشــتی 

اختلاف ایجاد می‌شود.

یارات دیگر نیز درباره مقامات امام حسین7 سخن آمده است؛ از جمله مقام محمود  در ز

و وجاهت دنیا و آخرت. )شهید اول، 1416 ق، ج 1، ص178؛ ابن قولویه، بی‌تا، ج1، ص174(

نتیجه‌گیری

باوجــود اهمیــت حضــور در شــهرهایی کــه مــزار اهــل بیــت: در آن اســت و اهمیت و 

یارتی  یارت سیدالشهدا و حضور در کربلای معلا، متون ز یارت آن سروران، به ویژه ز فضیلت ز

منتسب به اهل بیت عصمت و طهارت: خواسته‌های بسیاری را به زائران تعلیم داده‌اند 

که در آن میان خواســته‌های مربوط به نســبت زائر و اهل بیت )خواســته‌هایی که به نوعی با 

اهل بیت ارتباط دارد( بســیار پراهمیت و پرتکرار اســت و ما را به طلب و تقاضاهای بالاتری 

نیــز رهنمون ســاخته اســت. محور اصلــی این نوع خواســته‌ها همراهی با اهل بیــت در دنیا و 

آخــرت، ثابت‌قــدم بــودن در مســیر آنان، اطاعــت و پیروی از آنان و رســیدن به درجــه آنان در 

، سیره  بهشــت اســت که این امور افق بالاتری را برای زائر می‌گشــاید و زائر را به پیروی از مسیر

و زندگی ائمه _ که مرگی مانند آنان با فضیلت و نورانی در پی دارد و حشــری به همراه آنان را 

به ارمغان می‌آورد _ رهنمون می‌سازد.

منابع

٭ قرآن کریم، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی 
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چاپ دانشگاه تهران.
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